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 دهيچك

با وجاود  است كه بنياديني موضوعات از يكي انساني علوم گيريجهت در آن ثيرأت و انساني علوم و زندگي معناداري رابطه
 معنااي» چيستي و زندگي پوچي و معناداري البته بحث. است گرفته قرار انديشمندان و نامتفكر نظر مد كمتر آن، اهميت
 و اسات اندشامندان و فسسافه دغدغاه همنناان آن تبياين و باوده بحثحل م همواره كه است موضوعاتي از «زندگي
 باه و دهناد قارار بشر فراسوي را زندگي شدن معنادار راه بارهاين  در خود خاص مباني اساس بر تا ندابوده درصدد هركدام
 هاايتاسش ،انساني به گمان خود علوم دانشمندان ديگر سوي از. نمايند ترسيم بشر براي بازگشت بي ايآينده خود زعم
 گيريجهات انديشامندي كمتار لايو ،ناداهگرفتا كاره ب بشر براي بهترچه هر زندگي تحصيل جهت دررا  يشخو علمي
 در را او علماي تاسش تاوانمي كه بصيري ةفسسف معدود بين از. است داده قرار خود علمي تسش وجهه را علوم صحيد
 از «زنادگي معنااي» تبياين باااست تا  برآن مقاله اين. است يزدي مصباح عسمه ،نمود تفسير زندگي معناي تبيين جهت
 اساس بيانش توحيادي انساني بر زندگي معناي تحقق جهت در انساني علوم گيريجهت ضرورت بر آن ثيرأت ،ايشان نظر
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 مقدمه

شاناختي شاناختي و ياا معرفاتشاناختي ياا معنايك بحث زبان و ضرورت تأثير آن بر علوم انساني «معناي زندگي»

حقيقتاي اسات  «معناي زنادگي»در بحث « معنا» در اين بحث مراد است.« معنا» از واژه خاص يبلكه معناي ،نيست

زنادگي  نياز «زنادگي»ماراد از  شاود.تعبير مياز آن « يچرايي زندگ»به  و گاه« ارزش» گاه به ،«هد » كه گاه به

 بلكه معناي فلسفي آن مراد است. ، نيستزيستي 

 هاد  از زنادگي :يعناي ؟كناددليل فلسفي زندگي آدماي را توجياه ماي يعني: كدام «؟معناي زندگي چيست»

، بادان بينجامادكدام هد  است كه اگار زنادگي و و انسان با زندگي بايد درصدد تحقق كدام هد  باشد؟  ؟چيست

معنااي »پرساش از  البتاه؟ شاودماي معنااباي نباشد زندگي پوچ و آن تحققجهت در  و اگر ؟شودزندگي معنادار مي

يي اسات كاه هاجمله پرساش پرسش از اين بلكه ،شودمطرح نمي آگاهي از در هر سطحي هر انساني براي «زندگي

 شود. مطرح مي ،برسند يخودآگاهي عميق براي كساني كه به سطد

و باه  است؟ خويش است كه از كجا آمده نتبه خويش در اينجا توجه انسان «سطد خودآگاهي عميق»مراد از 

 باه خويشاتن انساان در صورت توجه؟ پرسش از معناي زندگي و هد  از اين آمدن و رفتن چيست ؟رودكجا مي

تنها دو گروه هستند كه ممكان اسات باا پرساش از معنااي زنادگي  وجود دارد. كس، در عمق وجود هر خويش

 د:مواجه نشون

عقسني و با انگيازه سالب مسائوليت از خاود، غير ذ مادي و غلبه احساساتِيجذابيت لذا خاطركه به الف( كساني

ها اعتنايي بگذرند. ممكن است به نظر بيايد كاه ايان گاروه از انساانخواهند از كنار پرسش از معناي زندگي با بيمي

نياازي كن احسااس بييلا يسات،ندگي باراي آنهاا مطارح ننيازي به فهم معناي زندگي ندارند و پرسش از معناي ز

نيازي آنهاا از فهام معنااي زنادگي، ناشاي از عقسنيات بي و احساس فلسفه خلقت تبيين از تجربي دانشمندان علوم

 ز رهايي پيدا كنند و به عقسنيت واقعي خود بازگردناديانسان نيست؛ زيرا آنها نيز آنگاه كه به خود آيند و از سيطره غرا

بناابراين، پرساش از معناا و  .شود پرسش از معنا و هد  زندگي استمطرح مي شانهايي كه براياز نخستين پرسش

 دارد.را به تفكر وامي وهد  زندگي پرسشي است كه در سطد عقسنيت و در عمق وجود هر انساني وجود دارد و ا

دانند. باه نظار يك جزء هماهنگ با كل ميمثابه بهكه حيات اين جهاني را جزئي از مجموع هستي و ب( كساني

 تاا، ص)جعفري، بي كل هماهنگ استيك جزئي از هستي  -ترين پديده حياتي باشدپست ولو -اين گروه هر جزئي

 هاي جهان هستي نشانگر معنادار و هدفمند بودن آنهاست.و هماهنگ بودن پديده( 89

بحثي جدياد و مشاكل اماروز بشار  پوچي زندگي به يك معنا ابلدر مق، «معناداري زندگي» بحثاز سوي ديگر 

 از زمااني يعناي ؛گارددبرمايب به قرن هفدهم و آغاز شكوفايي علوم تجرباي در غار بحثاين طرح زمينه  و نيست

جديد مطرح شد كه دانشمندان علوم تجربي از تبيين فلسفه خلقات و علال  يعنوان بحثه معناداري و پوچي زندگي ب

 .و مهاار رويادادها صار  كردناد بيناي، ضابطينش رويگردان شدند و تمام تسش خاود را در جهات پيشغايي آفر



  33 احمد محمدي احمدآبادي/  تأثير معناي زندگي بر علوم انساني اسلامي از نظر علامه مصباح يزدي

همراه باا مواهب خدادادي،  چه بيشتر ازبرداري هرموفقيت روزافزون و تأثير شگر  اكتشافات علمي و صنعت در بهره

   ندان شكل گيرد.دانشم هد  از جهان در اذهانجان و بيتصويري بيسبب شد تا  ،طلبيعافيت

اكتشافات علمي و تاأثيرات  بهرسد غفلت از معناي زندگي و انكار آن، از آنجا ناشي شد كه دانشمندان نظر ميه ب

 ناه اينكاه بار ،نادگرديداز فلسفه خلقت و معنا و هاد  زنادگي غافال  و ها مغرور شدندشگر  آن در زندگي انسان

هاا پدياده تصويري از جهان كه در آن، همهروي بدين .اثبات كنندرا معنايي اساس مباني عقلي و منطقي پوچي و بي

  مورد ترديد و انكار قرار گرفت. ،شدتحقق هد  خاص در نظام خلقت ديده مي جهتداراي معنا و در 

هان تحت حاكميت ياك موجاود روحااني ج تنهانه :گفتمي استيسكه جا سيطره پيدا كرد كه اين تفكر تا بدان

تواناد نمي -اخسقايغير اخسقي ياا -هيچ آرمانيدر نتيجه، عكس، تحت سلطه نيروهاي كور است و نيست، بلكه به

 درواقاياز ذهن و ضمير خاود ماا بجوشاند.  هاي ما بايد صرفاً، آرمانروازايندر جهانِ بيرون از ما وجود داشته باشد. 

 «تهياي عظيم روحااني»ت خود ما هستند. بنابراين جهاني كه ما را احاطه كرده چيزي جز يك هاي ما مجعولاآرمان

هاا ارزش باارههاا باشاد. ايان جهاان دركنيم كه حامي ارزشنيست. اين جهان مرده است. ما در جهاني زندگي نمي

   (.449-490 ، ص4328)استيس، تفاوت است بي كامسً

جملاه انساان و  ها و ازتوان از هد  و معنا در باب پديادهنمي چنين تصويري از جهان، منطقاً كه بااست روشن 

و ناهدفمناد انگاشاتن انساان و جهاان، هماه چياز « علت غايي»گرفت؛ زيرا با ناديده گرفتن  يمعناي زندگي سراغ

   زيرا: ؛معنا خواهد بودهد  و بيبي

معناست و طبيعت نيز چيزي جز ماده در حال حركت نيسـت و هـي  يشعور و بم ابق اين تصوير جديد، جهان بي

 (.33 )همان، ص هدفي بر حركات ماده حاكم نيست و اين حركات نيز محكوم نيروها و قوانين كور هستند

 گويد: مي وايتهد دد.گربرميو شكوفايي علوم تجربي عصر نوزايي خاستگاه اين تفكر به غرب و 

را به دو دوره تقسيم كنيـد وسيله آن بدينخّ و دقيقي در عرض تاريخ اروپا بكشيد و توانيد يک خط مششما مي

چـه مشـركان  -يان پـيش از گاليلـهيگذرد. اروپااند. اين خط از ميان عمر گاليله مينامساوي كه داراي طول كاملاً

امـا  ؛شـودو مهـار مي انديشيدند كه جهان از طريق طرح و هدف، ضـبطچنين مي -قديم و چه مسيحيان متأخرتر

 (.333 ، ص3233)وايتهد،  دانستندهدف ميبي يان پس از گاليله جهان را كاملاًياروپا

در قارن هجادهم گرفتاه تاا  هياوم، از اماروزيهاي بحران معنا در غرب از زماني شتاب مضاعف گرفت كه فلسافه

ساازند و باه آن و باه هساتند كاه جهاان را ميكردند كه گوياا آنهاا امروزي، جهان را چنان تفسير ميگرايان اثبات

بخشند. بنابراين، دو تفساير دربااره جهاان و جمله زندگي و علوم انساني هد  و معنا مي موجودات جهان هستي و از

 :موجودات عالم هستي قابل تصوير است

جمله زنادگي  ا و ازهاساس آن، جهان و همه پديده ناهدفمند بودن جهان و زندگي كه بر دال برتفسير مادي  .4

 معناست.هد  و بيبي
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زنادگي انساان و علاوم  گيريضارورت شاكلآن  در نتيجاه كههدفمند بودن جهان و زندگي دال بر تفسير  .8

 شود.هد  زندگي و فلسفه آفرينش اثبات مي جهتانساني در 

ياا جهاان و  :د باشادتواناد صاحياجتماع نقيضين محال است، بديهي است تنها يكي از اين دو تفسير مي چون

و  ،دهي علاوم انسااني آزاد اساتدر جهت در نتيجهمعناست و انسان در زندگي يله و رهاست و هد  و بيزندگي بي

تحقق هاد   جهتهاي علمي و عملي خود را در ييد است و انسان بايد تمام توانامنيا جهان و زندگي معنادار و هدف

زندگي را تحقق بخشد، ناه اينكاه در پاي تحقاق بخشايدن معناا و هاد   كار گيرد و معنا و هد  اصليهآفرينش ب

 خودساخته باشد. 

جهاان و زنادگي  :دانناد و معتقدناداساس مباني عقلي و فلسفي تفسير دوم را صاحيد مي فيلسوفان مسلمان بر

ي علماي و هااشاود كاه تماام فعاليتمعنادار و هدفمند است و زندگي انسان در صورتي زندگي انساني محسوب مي

   .پذير باشددر جهت دستيابي به هد  زندگي توجيه اشعملي

هاد  و  جهاتدر اينجا همان علوم انساني است كه اگار علاوم انسااني در  «هاي علمي انسانفعاليت»مراد از 

تحقاق معنااي زنادگي  جهاتشاود و اگار در تعبير مي «علوم انساني اسسمي»تحقق معناي زندگي باشد، از آن به 

 اني نباشد علوم انساني غير اسسمي است. انس

يعني اگر زنادگي  ؛شودگيري علوم انساني روشن ميچرايي ضرورت تأثير معنا و هد  زندگي در جهت رويبدين

شود كاه در جهات تحقاق معناا و معنا و هدفدار بدانيم در صورتي علوم انساني، علوم اسسمي محسوب ميداراي را 

 شود.كن اسسمي تلقي نمييعلم انساني است، ل هرچندوگرنه  ،كند نقش يهد  زندگي بتواند ايفا

ست كه معناي زندگي چه تأثيري در علوم انساني بايد داشته باشد تا بتوان آن علاوم را ا بنابراين، سؤال اصلي اين

باه شامار اصالي نيز در جاي خود  هابردارنده سؤالات فرعي است كه آندرعلوم انساني اسسمي تلقي كرد؟ اين سؤال 

پاسخ صحيد به سؤالات فرعي و ضمني بيانگر پاسخ سؤال اصلي اسات. بناابراين، ترتياب منطقاي  درواقيو  آيندمي

سؤالات فرعي نهفته در سؤال اصلي طرح پاسخ داده شاود تاا پاساخ ساؤال اصالي به كند قبل از هر چيز، ايجاب مي

 :د. سؤالات نهفته در سؤال اصلي عبارتند ازگردروشن 

 ؟چيست در سؤال از معناي زندگي« معنا»مراد از . 4

 ؟چيست در سؤال از معناي زندگي «زندگي»مراد از  .8

 چيست؟ «معناي زندگي انساني»مراد از . 3

 ؟يستپرسش از معناي زندگي چ. مباني 1

 علوم چه نقشي دارد؟سازي معناي زندگي در اسسمي يزدي عسمه مصباح از نظر. 2

 «معنا»چيستي . 3

گاوييم از واژه معنا كه هرگاه با امري مرباوط باه زباان ساخن ميبدين ؛زبان است ايكي از مقولات مربوط ب «معنا»
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معناي لفظ اسب، درخت، سنگ يا معنااي ايان عباارت و مانناد آن  :گوييممثل آنجا كه مي ؛كنيماستفاده مي« معنا»

است. دلالت و حكايتگري يكي از كاركردهاي اصالي زباان اسات. در اين موارد مدلول الفاظ  «معنا»چيست. مراد از 

كناد و آن معناا از واقاي در كاربرد زباني، مدلولي است كه در وراي لفاظ قارار دارد و لفاظ از آن حكايات مي« معنا»

ايي كاه هاا و جماست و نمادها. پس معناا باه واژهداردبنابراين، لفظ از معنا و معنا از واقي حكايت  .دنمايحكايت مي

هاا و عباارات و حارو ، آنگااه كاه در جايگااه هاا، نمادتنهاا واژه در نتيجاهشود. كاركرد زباني دارند، نسبت داده مي

 شوند. كار روند، معنادار تلقي ميهحكايتگري ب

لامار از او واقي و نفاس سوبين الفاظ و جمست و نمادها از يك  ةواسطمثابه بهدر زبان، معنا كاربرد اوليه و اصلي 

عنصار . 8 ؛ها، عبارات و نمادهاواژه. 4 :كنندمي ي نقشسه عنصر ايفا -در واقي - . در فرايند دلالتاستديگر،  سوي

 .  الامرنفسعنصر واقي و . 3 ،معنا

 .بينادرا در آينه معناا مي الامرنفسكنند، آنگاه انسان واقي و ها و عبارات و نمادها معنا را در ذهن مجسم ميواژه

كناد. نماد معنا و معنا مفهوم و صورت ذهني انسان اسات كاه از انساان خاارجي حكايات مي« انسان»بنابراين لفظ 

كنيم. صور ذهني كه ما از طريق آنها به موجاودات خاارجي علام پيادا ماي :بنابراين، معاني در كاربرد زباني عبارتند از

 :انداين معاني بر دو گونه

 معناي حقيقي. 1-1

مطاابق ايان  ذهني است كه بر موجودات خاارجي منطباق اسات و موجاود خاارجي ذاتااً يصورت «حقيقيمعناي »

انتزاع اين معااني و انطبااق آنهاا  .مثل معناي زمين، آسمان، انسان. مطابقَ اين معاني در خارج موجود است ست؛معنا

 ؛يت داشتن اين امور نادارددر واقعا تأثيري بر وجود خارجي آنها يا عدم انتزاع و منطبق نبودن آنها بر وجود خارجي آنه

 «قيحقاا»گونه معاني باه معنا كه وجود خارجي اين معاني مستقل از صور ذهني در عالم خارج وجود دارد. از اينبدين

 شود. تعبير مي

ياات و معاني و مفاهيم حقيقاي، ماه ،تربنابراين، معاني حقيقي صور ذهني، موجودات عيني هستند. به تعبير دقيق

بناابراين، معنااي حقيقاي زنادگي صاورت  .دنشوكه به وجود ذهني و ادراكي موجود مي هستندخود واقعيات خارجي 

يعناي ايان معااني باا  -گذراند. فرق اين معاني باا وجاود خاارجيذهني زندگي است از فرايندي كه انسان از سر مي

ثار مستقل از ذهن و ادراك دارند، ولاي ايان معااني آن هاي موجود در خارج، آدر اين است كه واقعيت -مصاديق آنها

 (.10 ، ص8 تا، جي، بيئ)طباطبا آثار وجود خارجي را ندارد

 معناي اعتباري. 2-1

معنا كه اگر از تصور آن معناا بدين ؛صورت ذهني است كه وجود آن وابسته به تصور و تعقل ماست «معناي اعتباري»

معنايي اسات كاه  «ملِكيت» .مثل معناي ملِكيت ؛ي وجود ندارديرج از ذهن، مابازانظر كنيم براي آن معنا در خاصر 
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نيز معنايي است كه باا فار   «رياست» .با وجود آن، مالك حق دارد در مال خود تصر  كند. يا مثل معناي رياست

ايان معااني در خاارج، بارخس   در مقابالكن يل .وجود آن، رئيس حق دارد در حوزه رياست خود اعمال رياست كند

و همه معاني اعتباري ديگر تمام وجودشان به اعتبار ذهان  «رياست»و  «ملِكيت»ي وجود ندارد. يمعاني حقيقي، مابازا

د. بناابراين، وجاود گاردنظر شود آن معناي اعتباري نيز منتفاي مايكه اگر از آن اعتبار ذهني صر اي گونهاست، به 

معنا كه اين معاني در خارج وجودي مساتقل بدين ؛آنها وابسته به اعتبار و عدم اعتبار ذهن استمعاني اعتباري و عدم 

 از ذهن ندارند.

از سار  «زنادگي»ي آننه انساان تحات عناوان ؛ يعنگيردبندي در قسم اول قرار ميمعناي زندگي در اين تقسيم

رايند زندگي واقعيتي اسات مساتقل از اعتباار انساان. گذراند وابسته به اعتبار و عدم اعتبار ذهن نيست. گذراندن فمي

 اند.مثل خود انسان هر دو از معاني حقيقي، بندياصل زندگي در اين تقسيم

 معناداري از نگاه حكمت متعاليه. 3

هاي عالم هستي است. بر همين اساس جهان آفرينش برتارين احسن بودن نظام هستي از ويژگي ،در فلسفه اسسمي

ها باا از اين راه در هر يكشود كه از چند راه استدلال مي ،جهان ممكن است. براي اثبات احسن بودن نظام آفرينش

 شود.تكيه بر يك بعُد از ابعاد حسُن عالم، احسن بودن نظام هستي اثبات مي

 يث صدور آن از برترين فاعل )خدا(احسن بودن نظام آفرينش از ح. 1-2

جهت كه معلول خداي سبحان است، از دو جهت مقتضاي احسان باودن نظاام  احسن بودن نظام آفرينش از آن

 هستي است:

در عاالم علام خاداي  ،كند هاي عالم قبل از آنكه در اين عالم تحقق پيداجهت كه صور علمي پديده الف( از آن

خاوبي و زيباايي قارار دارناد. وجاود  در نهاياتسبحان وجود داشت و صور علمي خدا وجود قدسي دارد. ايان صاور 

هااي ممكان از آن صاور باشاد باياد زيبااترين مثال منطقاً ،آنكه مثال صور علمي الهي استعلت جهاني اشيا به اين

 (.491 ، ص1 ج ،ق4149 متألهين،)صدرال

ه است. او تمام حقيقات وجاود اسات. ماساواي او هماه نقصي منزّ سبحان كامل مطلق است و از هر ب( خداي

آيد برتر از آن ممكان يعني آننه از برترين موجود پديد مي ؛، تجليات او برترين تجليات استدر نتيجه .تجليات اوست

 (.496 )همان، ص پس عالم موجود برترين عالم ممكن است .نيست

 به سوي برترين غايات گيريودن نظام هستي از حيث جهتاحسن ب .2-2

ها خداست و هرچه غايتش برترين باشد خود آن نياز برتارين فار  ممكان ي پديدهياز نگاه فلسفه اسسمي علت غا

بناابراين، نظاام  .برتارين فار  ممكان اساتكاه كند ها به همان شكلي كه تحقق پيدا ميپس وجود پديده .است

 موجود برترين نظام ممكن است. هستيِ
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 بودن نظام هستي از حيث معناداري احسن .3-2

احسن بودن نظام هستي از حيث معناداري نيز از آن جهت است كه در تصويري كه حكمت متعاليه از نظاام هساتي 

ي كه باا توجاه گيرد كه به آن غايت و خيربه نحوي قرار مي ،اي در مرتبه وجودي خاص خوددهد، هر پديدهارائه مي

شود و چون آفريننده هستي برترين نظام ممكن را آفرياده اسات منتهي مي ،رودبه شرايط خاص آن، از آن انتظار مي

 (.491 )همان، ص كندعنوان حق تحقق پيدا ميهاي ممكن است كه بهكند برترينآننه تحقق پيدا مي

از « زندگي»قيقتي است كه انسان تحت عنوان حال سخن در پرسش از معناي زندگي در تبيين معناي اين ح

در ساؤال از چيساتي معنااي « معناي زنادگي»شود كه مراد از جا اين نكته نيز روشن ميگذراند. از همينسر مي

نيست. با توجه به آننه ذكر شد، ايناك باه تبياين چيساتي معنااي « زندگي»زندگي، چيستي معناي واژه و لفظ 

 پردازيم:زندگي مي

 تي معناي زندگي چيس. 2

 ملكاه عادم و نسبت ملكاه زندگي پوچي و معناداري ، نسبتدر واقيدر برابر پوچي زندگي است. « زندگيمعناداري »

هاد   جهات در زنادگي كه است اين به زندگي معنادارشدن و است زندگي هدفداري همان زندگي معناداري. است

 تحقاق جهات در آن سالوك در كاه دارد را آن شاأنيت كه است فرايندي زندگي ،اساس بر اين باشد. نهايي زندگي

 يعناي نياباد، فعليات شاأنيت اين اگر در مقابل، .شودمي معنادار زندگي يابد فعليت شأنيت اين اگر. باشد زندگي هد 

 زنادگي هاد  باه زنادگي در انساان نياز شاود ومي پوچ زندگي نباشد، زندگي هد  تحقق جهت در زندگي فرايند

 .است نرسيده

 .اسات ءبلكاه تاابي شاناخت انساان از آن شاي ،كننده نيستتعريف حقيقي هر شيء تابي ميل و تصميم تعريف

از ساوي ديگار در بحاث  .بنابراين تعريف و بيان چيستي هر شيء تابعي از ميزان شناخت انساان از آن شايء اسات

تعرياف و  اسااسبار ايان ه باشاد. نسبت به چيستي يك شيء وجود داشت يهاي مختلفممكن است ديدگاه ،شناخت

 چيستي هرچيز تابي ديدگاهي است كه به حسب قوه شناخت از هر چيزي داريم.

در  يي متفااوتهاانيست. ديادگاه انسانتصميم و ذهنيت  ميل و تابي، شناخت مثلنيز،  انسان در شناخت ديدگاه

، شاناسبراي زيسات، در مقام تعريف، زندگي روازايناست. با واقي  اومقدار رابطه  تابي امكانات شناخت و تابي شناخت

 .اسات مطابق باا واقاي دارد، درسات يشناختكه او  ، به هر ميزانشناسيزيست فضايدر  .دارد خاص خود را تعريف

ا با متفاوت است و هار دو تعريافكند، به زندگي نگاه مي يديگر كه از زاويهشناس انسان تعريف وي با تعريف قهراً

 .  نگرد، متفاوت استكه از منظر سوم به انسان مي از زندگي يلسو فتعريف 

به شارط  ،موقعيت در جاي خود نگرد. هرمي خاص از موقعيتي هركدام به زندگي است كهسبب اين تفاوت بدان 

درسات  كهدر صورتي هاي مختلف ديدگاه واقي درباشد، درست است.  كاشف از آن نيز حقيقت و ناظر به واقي و آنكه

بق اطام هااتعريف تركياب ايان .يك شيء را بيان كندگوناگون هاي بخش تواند چيستي بخشي ازهر يك مي باشد،
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حال با توجه باه  نتيجه بدهد. را از شيء تريتعريف جامي تواندمي -كه البته بايد آن را تبيين كرد -ه دقيقيك ضابط

 :دازيمپرمي «معناي زندگي»به تبيين مراد از  ،اين مقدمه

 در سؤال از معناي زندگي« زندگي»مراد از . 4

بناابراين،  .كنادموجود زنده حكايت مي« زندگي كردنِ»معناي اسم مصدري دارد كه از حاصل مصدر  «زندگي»واژه 

شاود كاه متصاف باه داشاتن حياات مي نظر هاي موجود زنده است. موجود زنده نيز از آندارنده ويژگي زندگي دربر

دهد. موجوداتِ داراي زنادگي در هاي حيات را تشكيل ميهاي مذكور مؤلفهويژگي در نتيجه .هاستيژگيداراي آن و

سه نوع حيات در جهاني كه ماا در آن زنادگي  در نتيجهگيرند و هاي حيات، در سه گروه قرار ميبرخورداري از مؤلفه

 :وجود دارد ،كنيممي

 زندگي نباتي .1-4

هااي حياات )از قبيال شوند كاه داراي ويژگيسبب داراي حيات تلقي مي زنده بدان مثابه موجوداتگياهان به

شوند كه در طبيعت تأثيرگذارناد و تغذيه، رشد و توليد مثل( هستند و نيز از آن روي صاحب زندگي شمرده مي

 شوند.از آن متأثر مي

 . زندگي حيواني2-4

كاه در  مانناد آن هاي تغذيه، رشد، توليد مثال واز موجودات زنده، عسوه بر مؤلفه يعنوان دسته ديگرحيوانات نيز به

از قبيل عسقه به فرزند، تمايل به همنوع، اباراز احساساات ) گياهان وجود دارد، داراي حركت ارادي و عواطف حيواني

باا داشاتن مجموعاه ايان اماور  هساتند و (به نشانه شادي يا ناراحتي و فرار از خطر و انس گرفتن با ديگر موجودات

 شوند.داراي زندگي حيواني مي

 زندگي انساني .3-4

كن يهاي زندگي حيواني را داراسات؛ لاهاي زندگي نباتي و نيز مؤلفهزنده است، ويژگي يكه موجود نظر انسان از آن

اسات، داراي چاه  كاه زنادگي انسااني نظار كه انسان اسات و زنادگي او از آن نظرسؤال اين است كه انسان از آن 

 هايي است؟ويژگي

هايي است كه زندگي اين موجاود را كند، دقيقاً همان مؤلفهز مييامهايي كه انسان را از ساير موجودات متويژگي

هاا در نباتاات و حيواناات وجاود نادارد و از كند. ايان ويژگيزندگي انساني، از زندگي نباتي و حيواني جدا ميمثابه به

بيني، اراده و اختياار، احساساات علم، قدرت پيش :از است ها عبارتويژگي ايننسان است. برخي از مختصات زندگي ا

هااي انساان اسات بخشي از ويژگي نهاو عواطف انساني، و دارا بودن اهدا  مشخص در افعال اختياري. مجموعه اي

 كند. كه زندگي او را از زندگي ساير موجودات متمايز مي
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 در سؤال از معناي زندگي « معنا»مراد از . 0

مستقل از ذهن داشته باشاد،  ياز مفاهيم ماهوي و از قبيل معاني حقيقي، به آن معنا كه ماهيت «زندگي»ه شد كه گفت

مفهاوم و صاورت ذهناي آن، بار آن مثاباه بهخارجي نيست تا معناي آن  ينيست؛ زيرا زندگي داراي ماهيت و مابازا

 معناي انسان بر انسان خارجي منطبق است.  بارهكه درگونه ماهيت خارجي منطبق باشد، آن

ها و خاواص مشاتركي جوي ويژگيوشود، در اين سؤال در جستاز سوي ديگر وقتي از معناي زندگي سؤال مي

هاي حياات و زناده باودن چيسات. ؛ يعني سؤال اين نيست كه ويژگيستا نيستيم كه مشخصه تمام موجودات زنده

 ،مجهاول اسات «زنادگي»يعني مراد اين نيست كه معنااي واژه  ؛نيز مراد نيست «زندگي»اوليه واژه كاربرد زباني و 

يك مفهوم انتزاعي و از معقاولات ثانياه  «زندگي» ؟كندبر چه مفهومي دلالت مي «زندگي»سؤال اين است كه لفظ 

د و در كااربرد آن، هماان مفهاوم را كنانتزاع ميآن را فلسفي است كه عقل از فرايند ساري و جاري در حيات انسان 

 .  نمايدمي اراده

كن از نوع معاني اعتباري كاه در يل ،كه انتزاعي و از معاني اعتباري است حال در عين «زندگي»معناي  همننين

و امثاال آنهاا، ذهان  «ملكيت»و  «رياست»قسم دوم توضيد داده شد، نيست. در قسم دوم از معاني، از قبيل معناي 

اي كاه هام معناا و هام وجاود آن در گوناهه ب اما ،كندگونه معاني اعتبار ميخارجي براي اين يوجود ،اعتبار در مقام

ياك  كاهدر حاالي  «زنادگي»؛ زيرا معناي «زندگي»معناي  برخس خارج به وجود و عدم اعتبار ذهن وابسته است، 

بلكاه محكاي  ،معناي انتزاعي است، از مقولات ثانيه فلسفي است كه وجود آن در خارج وابسته به اعتبار ذهن نيسات

 را از آن انتزاع بكند چه نكند.  «زندگي»و مصداق اين معناي انتزاعي در خارج جريان دارد، چه ذهن مفهوم 

كناد، وم زندگي را از فرايند حيات انساني انتازاع ميوجود زندگي در خارج وابسته به اعتبار ذهن نيست. ذهن مفه

آنكاه بي ،منظور كه در مقام تفهيم و تفهُّم به وسيله آن، از جريان جاري و ساري بر حيات انسان حكايات كنادبدين 

بناابراين،  نماياد.اعتباار  -كناد اعتباار مي «ملكيات»و  «رياسات»معناي  خصوصگونه كه درآن -خارجي يوجود

 چاون .و مصداق اين مفهوم خودِ فرايند زندگي است كاه مساتقل از اعتباار و ذهان آدماي در جرياان اساتمطابقَ 

 :شودبه نسبت بين پوچي و معناداري زندگي اشاره مياكنون پوچي زندگي قرار دارد،  در مقابلمعناداري زندگي 

 مباني پاسخ به پرسش از معناي زندگي. 2

 و اسات زنادگي هدفاداري هماان زنادگي معنااداري. است ملكه و عدم نسبت زندگي پوچي و معناداري بين نسبت

 زنادگي :شاودمي گفتاه اسااسبر اين . شود انجام زندگي هد  جهت در زندگي كه است اين به زندگي معنادارشدن

 ايان اگار. ياباد ساامان زندگي هد  تحقق جهت در آن سلوك كه دارد را آن صسحيت و شأنيت كه است فرايندي

 جهات در زنادگي فرايناد يعني نيابد، فعليت شأنيت اين اگر در مقابل، .شودمي تلقي معنادار زندگي يابد فعليت شأنيت

 .است نرسيده زندگي هد  به زندگي در انسان يعني ؛شودمي پوچ زندگي نباشد زندگي هد  تحقق
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 شناختي معناي زندگيمبناي انسان. 1-6

فسيرهاي متفااوت اين ت شناختيتحقيقات انسان بستگي تام دارد و انساناز  متفاوت يفسيرهابامعنا بودن زندگي به ت

كه انساان داراي هاد  معقاول و  به اين نتيجه رسيديمشناسي اگر در انسان ،دهد. براي مثالرا در اختيار ما قرار مي

كاه محكاوم جبار  دانستيمدر حركت باشد، يا انسان را موجودي  به سوي آن بايد متناسبي نيست كه در طول زندگي

زند، در اين صورت، زنادگي انساان بتواند سرنوشت خويش را رقم زيستي، اجتماعي، تاريخي و الهي است و خود نمي

ا تواناد باكاه مي دانساتيم و مختار -هدفي معقول و متناسب -ولي اگر انسان را موجودي هدفدار  .معنا خواهد بودبي

 (.  81 ، ص4320)مصباح يزدي،  شودتسش به آن هد  برتر دست يابد، زندگي وي معقول و بامعنا مي

كننده معناداري ياا پاوچي زنادگي شناسي تعيينتصوير ما از انسان در بحث انسان :شودبر همين اساس گفته مي

هد  زندگي ياا باا مجباور  جهتعمل در هدفدار دانستن زندگي و با يعني اين انسان است كه با اختيار خود و  ؛است

ابتادا باياد  ،زندگي انسان تابعي از انسان اسات اينكهكند. پس با توجه به معنا ميدانستن خود، زندگي را معنادار يا بي

بار هماين اسااس باه بررساي  .پرداخت «زندگي»به تبيين معناي  سرسرا واكاوي نمود،  «انسان»حقيقت و معناي 

 :دازيمپرحقيقت انسان مي

 «انسان». معناشناسي 1-1-6

 يمااد يوانيح انساناساس يك تعريف،  وجود دارد. بر «انسان» از متفاوت فيتعردو  ،يفلسف شناسياساس انسان بر

 ، برناماه و آيناده وتولاد از قبال نه و است مرگ و تولد بين زمان به منحصر و محصور او هايفرصت همه كه است

اسااس  بار .در انتظار اوست يسرنوشت آينده و مرگ از پس نه و در نظر گرفته شده شبرايي در نظام خلقت، شتنوسر

خااص و طرحاي  ياساس برنامه و هادف بر آمدنش و داشته يشتنوسر ،جهان نيا به آمدن از قبل انسان تعريف دوم،

   .حكيمانه بوده است

شناساي ناوع اول دارد و انسانحذر ميبر با زبان استفهام انكاري انسان را از انديشه پوچي در نظام آفرينش قرآن

 إلِيَنْاا أنََّكاُمْ وَ عبَثَااً خلَقَنْااكمُْ أنََّماا فحَسَاِبتْمُْ أَ»فرماياد: كند. بر همين اساس قرآن كريم ميرا خس  واقي اعسم مي

 !د؟يشونمي بازگردانده ما يسو به يراست به و ميادهيآفر ههوديب را شما دكهياپنداشته ايآ ؛(442 :مؤمنون) «لاترُجْعَوُن

كه بطسن و عبث در نظام خلقت وجود ندارد و حياات انساان باا مارگ خاتماه پيادا معناي اين سخن آن است 

 انياپا ناه و يساتين آغااز نه را مرگ و گردديبازم خدا يسو به و آفريده نشده عبث است معتقد كه يانسانكند. نمي

بيناد، چناين مي جهان نيا حال عبور از در را خود و دانديماز حيات دنيوي تر يغن وتر ييوس ياتيح آغاز بلكه ي،هست

 متفاوت است.  ،دارد سعادت از مادي شناسيانسان كه يتصور با دارد سعادت از كه يتصورانساني 

 راهكاار ناوع دو در نتيجهو  شوديم جاديا «سعادت» از متفاوت تصورنوع  ، دويشناسانسان نوع دو نيا اساس بر

گذشاته از آن،  گيارد.مفرو ، در برابر انسان قارار مي كمال و سعادت به دنيرس يبرا متفاوت كامسً رِيتدب دو نوع و

 (.46-42 ، ص4312 )حداد عادل، گذارديم متفاوت اثر تمام رفتارهاي آدمي رب ،انسان دو تفسير متفاوت درباره
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شناساي در انسان .ماادي اسات ،شاانسان در تمام ابعاد وجاودي :گويدمبتني بر تفسير نخست مي شناسيانسان

كناد هماه از شناسي هرچه از انسان بروز ميانساناين در  .گونه امر فرامادي در وجود انسان متصور نيستمادي هيچ

مادي باراي غير عسوه بر بعُد مادي انسان، بعُد مجرد وقرار دارد كه مادي غير  شناسي، انساندر مقابلآثار ماده است. 

 شناسي است.معنا شدن زندگي ناشي از نوع انسانكند. بنابراين، معنادار شدن زندگي يا بياثبات مي وا

ن دو، م مترتاب بار آي، از نظر نتاشناسيمادي در هستيغير  شناسيمادي و انسان شناسياساس، انسان همينبر 

شناسي از قبيل اخاتس  دو . اختس  اين دو نوع انساننداي بر آينده و سرنوشت انسان، بسيار متفاوتتأثيرگذاراز نظر 

نيست كه قبول هر يك از دو نظريه، اهميت قابل توجاه  شناسي(مانند فيزيك يا زيست)نظريه متفاوت در ساير علوم 

 د. سازي در زندگي انسان نداشته باشو سرنوشت

 بارخس شاود، در ساير علوم، تفاوت دو نظريه از نظر ارزش و آثار مترتاب بار آنهاا، تفااوت مااهوي تلقاي نمي

م ي، از نظر تفاوت در آثاار و نتااشناسيزيرا اختس  نظر در مسائل هستي شناسي؛اختس  دو نظريه در مباحث هستي

متنااهي رانسان، در حد اختس  بين امر متناهي و امار غي مترتب بر آن و تأثير در زندگي و رفتار و اخسق و سرنوشت

 .مادي است كه حياات او محادود باه دنياسات اي صرفاًمعناست كه انسان پديدهبدينشناسي مادي است؛ زيرا انسان

 ماند كه در دامان طبيعاتگلُي مي بهيعني انسان  ؛شودزندگي او از مقطي زماني خاصي شروع و بعد از مدتي نابود مي

شناساي در عمال و رفتار برآمده از اين ناوع انساناشود. پژمرده و خشك و نابود مي در نهايتكند و رويد، رشد ميمي

 شناسي مادي است كه سرانجامي جز پوچي نخواهد داشت. زندگي فردي و اجتماعي انسان، متناسب با انسان

ماادي  غير تنهانهكه بخشي از انسان،  -شودبات ميبا براهين عقلي اث كه در جاي خود چنان -اگر اثبات شود اما

مادي انسان، اعتقاد باه غير اعتقاد به بعُد مادي اوست، در اين صورت لازمهغير بلكه بعُد اصلي انسان همان بعُد ،است

ماادي، يعناي غير ميرد، اما بعُادمي (يعني بدن)معنا كه تنها بعُد مادي انسان بدين ؛جاودانگي و ماندگاري انسان است

معناي اين سخن آن است كه حيات انسان با مارگ پاياان  .روح انسان كه اصل و حقيقت اوست، جاودانه خواهد ماند

 (.14 ، ص4322شود )مصباح يزدي، اي به نشئه ديگر منتقل ميبلكه با مرگ از نشئه ،پذيردنمي

كناد و باا دن مادي و با ابزار بدني زنادگي ميمادي است كه در اين عالم در قالب بي غير ، انسان حقيقتبنابراين

گزيند بايد زندگي را به نحوي سامان بخشد كه زنادگي او معناادار شاود. اماا اثباات اينكاه روشي كه در زندگي برمي

رود، امري است كه با براهين عقلي و فلسفي در فلسفه اساسمي انسان داراي نفس مجرد است و با مردن از بين نمي

 .پردازيمبه تبيين معناي زندگي مي ،مادي اوستغير اساس بعُد اصلي انسان كه همان بعُد ما بر و استاثبات شده 

 شناختي معناي زندگيمبناي هستي. 2-6

گاذاري علاوم انسااني، ترتياب گذاري آن بار هاد رقبل از ورود به بحث اصلي معناي زندگي و چرايي ضرورت تأثي

معنااي زنادگي  سارس شاود.دن خلقت و جايگاه انسان در نظام خلقت واكااوي كند ابتدا عبث نبومنطقي ايجاب مي

د؛ زيرا شناخت زندگي انسان و احكام آن در گرو شناخت حقيقت انسان و جايگاه او در نظام آفرينش اسات. گرد تبيين
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وع زنادگي و بنابراين، شناخت معناي زندگي متوقف بر شناخت انسان است. بعد از شناخت هويت انساني انسان، موض

 شود. ها و اهدا  آنها و راه رسيدن به هد  زندگي مطرح ميخواسته

كناد افتد و انسان بادان صاورت تجلاي ميمعناست كه آننه در ساختار وجودي انسان اتفاق ميبداناين سخن 

اكله انساان، در ش گيريزيرا محور هويت انسان در مقام شكل ؛ممكن است غير از آن چيزي باشد كه بايد اتفاق بيفتد

ها ممكن است غير از آن چيزي باشاد كاه مقاام انسانبيشتر هاي انسان در هاي اوست و خواستهمقام عمل، خواسته

كناد چناان نظر از مقتضاي انساني انسان در مقاام عمال ظهاور ميكند. آننه با صر انساني انسان آن را اقتضا مي

هايي اسات كاه در شخصايت و مانش آدماي محصاولي از هاد  گويي حيات يا: »عسمه جعفرياست كه به قول 

 (.  12 ، ص4 ، ج4313)جعفري، « كندزندگي انتخاب مي

افتد اين است كه شخصايت هار و آننه در عمل اتفاق مي ،افتدناظر است به آننه در عمل اتفاق مي سخناين 

چيازي  كند ممكن اسات غيار از آنكند و البته آننه انتخاب ميفرد محصول اهدافي است كه در زندگي انتخاب مي

گاويي حياات ياا شخصايت و مانش آدماي »گوياد: كاه مي عسمه جعفريباشد كه بايد انتخاب كند. معناي سخن 

هاي انسان هويت انساان را اين نيست كه اهدا  و خواسته« كندكه در زندگي انتخاب مي هايي استمحصول هد 

هاي اسااس اهادا  و خواساته بنابراين، بايد معناي زندگي را بار .كنددهد و زندگي و حيات فرد را تفسير ميبروز مي

 گونااگونها و اهادا  خواساته آنجا كه سخن از شناخت هويت انساني انسان است سخن اززيرا  ؛هر فرد تعريف كرد

   .ها مشترك استهاي انساني انسانافراد نيست؛ زيرا هويت انساني در همه افراد يك چيز است و خواسته

، 42 ، ج4191)كليناي، « وَ الفْضَِّة الذَّهبَِ النَّاسُ معَاَدنُِ كمَعَاَدنِِ» .ها در مرحله قوا و استعداد يكسان نيستندنانسا

كن ايان باروز و ظهورهاا برآماده از يلا ،كندبا رويكردهاي مورد عسقه خود در زندگي ظهور مي كس (. هر188ص 

گيري شخصايت افاراد نقاش ها و تمايست شخصي افراد در فرايند شاكلهويت مشترك انساني آنها نيست. خواسته

 ها و تمايست فردي غير از هويت انساني انسان است.خواسته امادارد؛ 

مطارح نيسات. هويات انسااني انساان  گوناگونهاي هويت انساني انسان، تمايست و خواسته شناختدر مرحله 

 يهاي متفااوتخواساتهگونااگون تواند در افاراد واحد است كه در تمام افراد سريان دارد. آن هويت واحد نمي يحقيقت

تواناد مختلاف نمي ،انساان فاصاله نگرفتاههايي كه از هويت انساني ها و اهدا  انسانداشته باشد. بنابراين، خواسته

سخن اين است كه فلسفه وجودي آن هويت مشترك انساني چيست؟ فلسافه وجاودي انساان كادام  اينجاباشد. در 

 كند؟ كدام هد  وجود آدمي را توجيه مي :ديگر هد  و معناي انسان چيست؟ يعني عبارتبهاست؟ 

به سؤال از فلسفه و معناي زندگي اسات؛ زيارا زنادگي انساان در  همان پاسخ شود دقيقاًگفته مي پاسخآننه در 

چه هادفي زنادگي انساان را  :يعني «؟كندچه هدفي هستي انسان را توجيه مي» .اينجا چيزي جداي از انسان نيست

فر  اين سؤال، پذيرش هدفاداري خلقات و بطاسن عباث در نظاام آفارينش روشن است كه پيش .كندتوجيه مي

شود كه در مرحله قبل، خلقت را مبتني بار حكمات است؛ زيرا سؤال از فلسفه خلقت در صورتي منطقي محسوب مي

 مِ عبث بودن و ناهدفداري در نظام آفرينش را منتفي بدانيم. و عقل و تدبير بدانيم و توهّ



  33 احمد محمدي احمدآبادي/  تأثير معناي زندگي بر علوم انساني اسلامي از نظر علامه مصباح يزدي

دهي به علوم انساني در اسسم، مبتناي بار لازم به ذكر است كه تبيين نقش معناداري زندگي انساني در جهت

شود و اثبات آنها و نقاد و بررساي تفصايلي مثابه اصول موضوعه اثبات شده، تلقي ميهايي است كه بهفر پيش

شاود: آفارينش مبتناي بار تاي گفتاه ميشود. بناابراين، وقبراهين آن به مباحث تخصصي خودش ارجاع داده مي

حكمت و تدبير الهي است و توهمّ ناهدفداري در افعال خداي حكيم منتفي است، فر  بر آن است كاه مباحاث 

مربوط به مباني معنا و هدفداري زندگي، از قبيل وجود خدا، بطسن تصاد ، حكيم باودن خادا، هدفاداري افعاال 

فار  ساؤال اساس، پيشخود، با براهين عقلي اثبات شده است. بر اين  الهي و بطسن عبث، به تفصيل، در جاي

از فلسفه خلقت انسان و سؤال از چرايي آفارينش زنادگي، پاذيرش هدفاداري خلقات و بطاسن عباث در نظاام 

)مصباح « معنا و هد  نهايي در زندگي، نزديكي و قرب به خداست»بيني توحيدي است. آفرينش بر اساس جهان

 (. 46، ص 4322يزدي، 

مقابال آن  ةنقطا اسات و خداپرساتى اه آنر تنهااو  ن در زندگي قرب به خداساتنقطه اوج ترقىّ و تكامل انسا

الحادي نسبت به انساان و معنااي زنادگي از بيني ديني و جهانبيني (. افتراق جهان69 ، صاني است )همخودپرست

اسااس  شي از تصوير صحيد از چيستي انسان و رفتاار باريعني معنادار شدن زندگي انسان نا ؛شودجا شروع ميهمين

 مقتضاي آن است.

 شناختي معناي زندگيمبناي دين. 3-6

( و 824ص ، 6 ، ج4312در لغت به معناي قر  است )طريحاي،  (به فتد دال) «ديَن»است.  «ديَن»غير از  «ديِن»

، 43 ، ج4141ابان منظاور،  ،18ص ، 2 ج ،4149فراهيادي، ادت است )ببه معناي اطاعت و ع (به كسر دال« )ديِن»

ص  ،3 ج ،4369 صاطفوي،م ؛ ر.ك.482:)نسااء «محُسْاِنٌ هاُوَ وَ للَِّهِ وجَهْهَُ أسَلْمََ ممَِّنْ ديِناً أحَسْنَُ منَْ وَ(. »466 ص

 (.828ص ، 6 ، ج4312به معناي حكم و حساب و جزا آمده است )طريحي،  «دين»(. گاه نيز 820

ترين آنهاا اساتعمال استعمال شده است. شاخص گوناگونيدر معاني  (به كسر دال)« يندِ»ژه قرآن وا فرهنگدر 

اي به معناي مجموعه قوانين مشتمل بر يك سلسله اصاول و مجموعاه «شريعت»واژه در معناي شريعت است. اين 

إنَِّ الادِّينَ » مانناد: ؛(828ص ، 6 ، ج4312وضي نموده اسات )طريحاي، « بابلاوُلي الا»كه خدا براي  است از فروع

   .(6:)كافرون« نلكَمُْ ديِنكُمُْ وَ ليَِ ديِ» ؛(3:نعمرال)ا« عنِدَْ اللَّهِ الإْسِسْمُ

(. 80:)توباه« قلاياَديِنوُنَ ديِانَ الحْاَوَ » :مانناد ؛رداري نيز استعمال شده اساتببه معناي اطاعت و فرمان «دين»

 نَ دينَ الحقَ. لايطيعوُ :در اين آيه يعني «لايدَيِنوُنَ»

« مياُوفَِّيهمُِ اللَّاهُ ديِانهَُ» ؛(1:)فاتحاه« نمالاِكِ ياَومِْ الادِّي» :مانناد ؛به معناي جزا نيز استعمال شده است «دين»

هاي ديادگاه برحسابدر اين آيات به معناي جزاست. در اصطسح نيز  «دين»(. 6:)ذاريات« يإنَِّ الدِّينَ لوَاقِ» ؛(82:)نور

تعااريف  برحسبارائه شود و سعه و ضيق دايره دين و دينداري،  «دين»از  يهاي متفاوتاست تعريفممكن گوناگون 

 ، متفاوت باشد. گوناگون
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عسماه كنيم. ، نقش دين را در معناادار شادن زنادگي دنباال ماي«دين»تعريف از  برحسبنيز در اين پژوهش 

 و اسات)اساسم( اي بحث ما مهم است، دين الهي حق دين، آننه برگوناگون ز ميان اصطسحات فرمايد: امي مصباح

در بحاث  «ديان»(. مراد از 492ص ، 4302)مصباح يزدي،  است اسسم ناب تنها يك دين حق وجود دارد كه همان

هدايت انساان و ساعادت او از جاناب جهت معنابخشي دين به زندگي، اعتقادات ديني و احكام و قوانيني است كه در 

اسااس آن  ها اعتقادات و رفتارهاي فردي و اجتماعي خود را در زندگي برهي نازل شده است تا انسانال يخدا بر انبيا

 :يعناي «ديان»را چنين تعريف كارد كاه  «دين»توان اعتقادات و احكام و دستورات ديني سامان دهند. بنابراين، مي

 از جانب خدا نازل شده است. اي از اعتقادات و احكامي كه در راستاي سعادت و رستگاري انسانمجموعه

اعتقاادات  :تعريف مذكور مشتمل بر سه عنصر دروني و يك عنصر بيروني است. عناصر دروناي ديان عبارتناد از

يعناي ساعادت و رساتگاري كاه  ؛هد همان عنصر بيروني دين عبارت است از  .ديني و اخسق ديني و احكام ديني

ز طر  خدا نازل شده اسات. بناابراين، غايات و هاد  ديان ساعادت و راهكار تحقق بخشيدن به آن، امثابه بهدين 

 كند. هاي ديني تحقق پيدا ميرستگاري انسان است كه اين غايت و هد  از طريق عمل به آموزه

بخش ديان )اساسم( هاي نجاتاولين گام در معنابخشي به زندگي، آگاهي از آموزه ،با توجه به مطالب پيش گفته

هاي ديناي اسات، و بنابراين، ضرورت معنابخشي به زندگي مستلزم شناخت آموزه .آموختن راه زندگي است جهتدر 

 انسان بايد فراگيري علوم را به ترتيب اولويت آنها، از نظار ماؤثر از نظر عقل منطقاً ،سرمايه انسان زندگي اوست چون

در  اشرساالت اصاليه علات علم ديني با ،ساسگذاري كند. بر همين ادر تحصيل معنا و هد  زندگي، هد  بودن

گيرد و ساير علوم به ترتياب ميزاناي كاه در درجه اول اهميت قرار مي ،هدايت بشر و تأثير آن در معنادار شدن زندگي

بناابراين، علاوم از نظار ارزش و  .دنگاذاري شاودر رسيدن به معناي زندگي مؤثرند، بايد در اولويت فراگياري هاد 

گيري شدن زندگي و ضرورت جهات نقش خود را در معنادار از اينجا انگيزه و نيتْ .ري، يكسان نيستندمطلوبيت فراگي

 دهد.علم، خود را نشان مي

 مبناي انگيزشي معناي زندگي. 4-6

پاس  .دهنادها در طول عمر انجام ميزندگي مجموعه اعمال و رفتارهاي اختياري برآمده از اعتقادات است كه انسان

آن در جهت هد  زندگي باشد. حال ساؤال ايان  يها و اجزاكل يك زندگي معنادار است كه تمام بخش در صورتي

ر جهات هاد  زنادگي گيارد، هماه دانجاام مي «زندگي»عنوان  باچگونه ممكن است تمام جزئيات آننه كه است 

گي را در نظار بگياريم طاوري زناد يست كه هر جزئي از اجزاا باشد؟ زيرا معناي اينكه كل زندگي معنادار است، اين

داد ياا طاور است كه اگر انگيزه رسيدن به هد  زندگي در كار نبود صاحب زندگي آن عمال خااص را انجاام نماي

 داد.ديگري انجام مي

چطور ممكان اسات كاه كال زنادگي  :مواجهه با اين سؤال ابتدا ممكن است استبعاد كند و بگويد بدوانسان در 

كن باا تأمال در امكاان وحادت انگيازه امكاان يل ،در جهت هد  زندگي باشد (زندگي يزاها و اجيعني تمام بخش)



  32 احمد محمدي احمدآبادي/  تأثير معناي زندگي بر علوم انساني اسلامي از نظر علامه مصباح يزدي

بلكه با توجاه باه هدفادار باودن  ،آيدناشدني به نظر نمي تنهانهاينكه كل زندگي در راستاي هد  زندگي قرار بگيرد 

تواناد كال احب زنادگي ميزندگي، در جهت خس  آن عمل كردن نياز به توجيه دارد. بنابراين، وحدت انگيزه در صا

 جهاتگوناگون زنادگي وحادت بخشاد و هماه آنهاا را در  يها و اجزازندگي را در جهت واحد قرار دهد و به بخش

 رسيدن به هد  زندگي قرار دهد.

   :شودگيرد( از دو عنصر تشكيل ميعنوان انجام مياين زندگي )مجموعه افعال اختياري كه تحت 

از قبيل خوردن و آشاميدن، تحصايل داناش، ازدواج و تشاكيل  ؛دهدانسان انجام مييك عنصر اعمالي است كه 

 اينها شكل و پيكره زندگي است.  .خانواده و خدمت به خلق خدا و امثال آن

 دارد. انجام امور زندگي وامي هعنصر دوم در زندگي، انگيزه زندگي است كه انسان را ب

بايد هر دو عنصر را لحاظ نمود؛ زيرا در غيار  ،شوداز انسان صادر مي «زندگي»در تحليل افعالي كه تحت عنوان 

قارار داد و  نظارتوان تنها پيكر و قالب عمل را ماد صورت تحليل صورت گرفته از زندگي ناقص است؛ يعني نمي اين

عماال انساان، بخشاي شود غافل بود؛ زيرا در تحليل ااساس آن از انسان صادر مي اي كه اعمال و رفتارها براز انگيزه

شاود. هار دو شود به حساب عمل و بخشي از آن به حساب انگيزه و نيات انساان گذاشاته مياز آننه از او صادر مي

نه عمل بادون  ،كندشوند؛ زيرا نه ايمان بدون عمل زندگي را معنادار ميعنصر به يك ميزان اصيل و مؤثر شمرده مي

   ايمان و انگيزه معنابخش به زندگي است.

« ذهنيات»و « عينيات»اصالت قايل نيست و تحت عنوان  كه براي انديشه و نيت« العمل اصالة»در واقي تفكر 

صرفاً ارزش مقدمّي براي انديشه و انگيزه قايل است، يك تفكر مادي است كه باا انادك تأمال، بطاسن آن روشان 

شود از نيت و انگيزه او نشائت انسان صادر مي (. بنابراين، افعال و رفتارهايي كه از806، ص 4321شود )مطهري، مي

شاود، در گيرد. در حقيقت نيت و انگيزه روح و جان عمل است. حال اگر انسان در تمام افعالي كاه از او صاادر ميمي

گيرد. قرار مي -كه همان هد  زندگي است -جهت تحقق يك هد  باشد، كل زندگي در راستاي تحقق يك هد 

 دهد و كل زندگي را معنادار كند. تواند كل زندگي را در جهتي واحد قرار يت در زندگي ميپس وحدت انگيزه و ن

و  كادام اسات؟ ،توان كل زندگي را معنادار كارداساس آن مي واحدي كه بر عاما آن هد  واحد چيست؟ و انگيز

 يرون است. مطلبي است كه تفصيل آن از ظرفيت اين مقاله باين راهكار عملي رسيدن به آن چيست؟ 

 يزدي علوم از ديدگاه علامه مصباحسازي ثير معناي زندگي در اسلاميأت. 7

به تبيين چگونگي تأثيرگذاري معناي زندگي بر علاوم انسااني و در ادامه اكنون كه با معنا و هد  زندگي آشنا شديم، 

هاي اساسمي ساامان براساس آموزهاست كه  زندگي انساني آن نوع زندگي ،. از نظر اسسمپردازيمميدهي آن جهت

ديان باه زنادگي معناا  ،اساس آنناه بياان شاده ؛ زيرا برمعلوم گرددپس در گام نخست بايد رابطه علم و دين  .يابد

ي آن در علاوم تأثيرگاذاربر همين اساس به رابطه علم و دين و چگاونگي  .دهدبخشد و آن را از پوچي نجات ميمي

 :پردازيمانساني مي
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 ي آن در علوم انسانيتأثيرگذاربطه علم و دين و چگونگي را. 1-7

دادن راه سعادت باه شانن اسسم هد  اصلي واسسم ناب است  «دين»فرمايد: مراد از مي استاد عسمه مصباح يزدي

دين است و محادود باه  وهاست. به همين دليل، همة تعاليم نظري و عملي كه به اين هد  معطو  باشد جزانسان

 ،ماورد بحاث لهئهاا باه تناساب مساآمده باشد. منبي اين آموزه دستبههايي نيست كه از منبي يا روش خاصي آموزه

تواند خودِ واقعيت، عقل، وحي، يا طبيعت محسوس باشاد. دساتيابي باه تعااليم ديان اساسم درباارع موضاوعات مي

وش شهودي )علم حضوري(، عقلي، نقلاي، ياا تجرباي ميسار گاردد. نيز به تناسب موضوع ممكن است با رگوناگون 

   .كندبخشد و انسان را سعادتمند و رستگار مياساس تعاليم دين به زندگي معنا مي بنابراين، عمل بر

نمونه، مطالعة اجسام و بررسي ميازان و راي . بآنهاستها و روابط ميان شناخت پديده داراز سوي ديگر علم عهده

سازد و بيان خواص فيزيكي و شيميايي آن از اهدا  برخي علاوم طبيعاي صري كه يك مادع مشخص را مينوع عنا

فراتار از  به منظور دستيابي به سعادت واقعاي انساان علمبيان نوع استفاده از  كن بايد توجه داشتي، لرودشمار مي به

يعناي  ؛است انسان و مصالد انساني يها با كمال روحپديده بين تبيين رابطة داردين عهدهموضوع و هد  علم است. 

انساان را در برخاورد  وظيفه كند وميگذاري ارزش تعيين و مادي راغير هاي مادي ونحوع تعامل انسان با پديدهدين 

 (.  69-20 ص، 4 ج ،4328 ،يزدي مصباحد )نمايبا آنها تعيين مي

تشريد ماهيت يك پديدع انساني يا اجتماعي و تبيين رابطة آن باا  تا جايي كه سخن از علوم انساني در همننين

صرفاً به توصايف واقعياات انسااني و اجتمااعي  تا آنجا كههاست، با علم مح  سروكار داريم. اين علوم ديگر پديده

فراتار ولاي باه محا  آنكاه پاا را از توصايف  كند،مسلمان مشاتر مسلمان و غير دين،پردازند ميان ديندار و بيمي

هاي اقتصاادي، دساتورالعملو تعياين وظاايف عملاي از قبيال  هگذاري، هنجاريابي و توصايگذاشته، به قلمرو ارزش

 .  ايم، به مرزهاي مشترك با دين پا گذاشتهيمحقوقي، تربيتي، و مانند آنها وارد شو

جزئي از علم اقتصاد است كاه  علمي حاكم بر بازار ارهايكسازو نمونه، در مباحث اقتصادي، مطالعه و تبيينراي ب

گاذاري، ديني ندارد. ولي هنگامي كه بحث از كميت و كيفيت تولياد، ناوع كاالا، هاد  از تولياد، قيمت ديني و غير

هايي در تعيين اين مسائل دخالت دارد كه با هد  دين تداخل پيادا آيد، ارزشو مانند آنها به ميان مي رقابت، فروش،

هاي ها و دساتورالعملتواناد اصاول موضاوعه، پاساخقادات، اخسقيات و احكام عملاي ديان مي، اعتروازاينكند. مي

 (.  826 ص ،4301 ،يزدي مصباح) اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد

كناد علاوم انسااني عقال ايجااب مي ،كننده سعادت و معنا و هد  زندگي اساتديني تأمين عمل و رفتار چون

در  ديناي تفاوت ميان علم ديني و غيارد. نمعناي زندگي و سعادت انسان باش جهتگذاري شوند كه در گونه هد آن

علمي است كاه مبااني عقيادتي و ارزشاي  -مثالراي ب -، اقتصاد ديني )اسسمي(بنابراين .دهدخود را نشان مي اينجا

مبااني اعتقاادي و ارزشاي باا  مي است كهاقتصاد اسسمي عل .گيرداين علم مد نظر قرار ميگوناگون دين در سطوح 

 كم با آنها تنافي ندارد. ضرورت اين مطابقت و عدم تنافي يك الزام تعبدي صار  نيسات،مطابقت دارد، يا دست دين

 .درسميبلكه خود بر اصولي مبتني است كه در جاي خود با برهان عقلي به اثبات 
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 (ماترياليسم، انكار مجردات، و انكار روح مستقل از بادن :مانند)ديني  ، نظريات علمي كه يا بر مباني ضدمقابل در

، اسات هاي ديناي ناساازگار ياا در تضاادكند كه با باورها يا ارزشها و رفتارهايي را پيشنهاد مي، يا روشستا مبتني

نظرياات بار  معناسات كاه ايانبادين «تنافي داشتن با باورها»آيد. ديني به شمار مي ديني يا ضد مصاديق علم غير

زندگي انسان در اين جهان مبتناي شاده كاه مقباول  اي، مانند تساوي هستي با ماده يا محدود بودناصول موضوعه

هاا و كردن ايان علاوم مساتلزم كشاف و تارويم نظرياات و تفسايرها و تجاويز روشدين نيست. ديني يا اساسمي

 (.891–892ص ، 4302، يزدي مصباح) دهاي اسسمي سازگار باشباورها و ارزش رفتارهايي است كه با

در اينجا ايان  «علم ديني»شود كه مراد از اين نكته نيز روشن مي ،بر آننه در مقام رابطه علم و دين بيان شد بنا

كننده هايچ اعتقادات كشف .كشف حقيقت :يعني «علم»ديني. غير  علم ديني و علم :نيست كه ما دو سنخ علم داريم

كنناده متادين باود كشاف حقيقات صاورت يعني چنين نيست كه اگر كشف ؛حقيقت علم نداردتأثيري در ماهيت و 

 گرفته است و اگر متدين نبود حقيقت كشف نشده باشد. 

نظر از زمان، مكان، شخص، يا آييني كه چنين صر  علم به معناي كشف حقيقت ا با ،از نظر دين اسسم

در هر گوشه از عالم كه باشد و  - بايد چنين علمي رادين  ز ديدگاها ا داراي ارزش است و كشفي به آن مستند باشد

بنابراين، اتصا  علم به ديني بودن هيچ  .(38–82ص ، 4302كرد )مصباح،  وجو و كسبجست -به هر قيمتي

 كاشف از حقيقت بودن علم است.  ،علم كند؛ زيرا مسك علم بودنِتغييري در ماهيت و حقيقت علم ايجاد نمي

چيسات؟ پاساخ ايان اسات كاه ايان اتصاا  باه هاد   «ديني»اگر سؤال شود پس وجه اتصا  علم به حال 

رود( از كاار مايههد  دين، همان هد  خلقت و معناي زندگي با جهتعلم مربوط به دين )علمي كه در سازي جدا

شاود و قاواي كشف حقايق ديني است كه از ناحيه خدا توسط دين كشف مي «علم ديني»مراد از  .علم انساني است

حساب طبيعات انسااني ه علمي است كه بشر ب «علم انساني»و مراد از  است عادي انسان از كشف آن حقايق ناتوان

 دسات آوردن آن از تاوان قاواي عاادي بشار خاارج نيساته يعني با ؛دست آورده تواند بدار است يا ميراز آن برخو

 (.191–193ص ، 4302)مصباح يزدي، 

 گيرينتيجه

گذراناد، از سانخ معااني حقيقاي يعني آننه انسان تحت عنوان زندگي از سر مي ،«زندگي»اساس آننه بيان شد،  بر

است و به اعتبار و عدم اعتبار ذهن وابسته نيست. گذراندن فرايند زندگي واقعيتي است مستقل از اعتبار انساان. اصال 

هر دو از معااني حقيقاي و مساتقل از اعتباار ذهان هساتند. معنااداري در حكمات متعالياه  ،ل خود انسانزندگي مث

به نحوي قرار گيرد كاه باه غايات و خياري كاه از آن انتظاار  ،اي در مرتبه وجودي خودمعناست كه هر پديدهبدين

بعُد اصالي انساان كاه سسمي با توجه به شناسي در فلسفه ااساس انسان منتهي شود. معناي زندگي را بايد بر ،رودمي

 -شاوداي به نشائه ديگار منتقال ميپذيرد، بلكه از نشئهكه با مرگ پايان نمي -مادي اوستغير  همان بعُد روحي و

معناي زندگي كه همان هد  زندگي است، فراتر از ماده و امور ماادي اسات و معناادار  ،بر همين اساس .تبيين نمود
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اسات. رسايدن باه  (يعني رسيدن به سعادت و رساتگاري) از پوچي به رسيدن به هد  زندگي شدن زندگي و رهايي

   .هد  زندگي مستلزم آگاهي از راه زندگي كردن است

هماة تعااليم نظاري و تنها راه رسيدن به سعادت و رستگاري اساسم نااب اسات و ح يزدي عسمه مصبااز نظر 

هاد  نهاايي در زنادگي ساعادت انسااني  چونشود، و محسوب مي دين وجز ،عملي كه به اين هد  معطو  باشد

جمله فراگياري علاوم را در جهات تحصايل معنااي  هاي خود و ازكند كه انسان تمام فعاليت عقل ايجاب مي ،است

 گذاري كند. گيري و هد ني جهتزندگي و سعادت انسا

تحصيل سعادت انسااني خاود را  جهتني در گيري علوم انساضرورت جهت ،با اين تفسير از معنا و هد  زندگي

 ح يازدي عسماه مصاباعلاوم انسااني از نگااه ساازي دهد و مراد از ضرورت تأثير معناي زندگي بر اسسمينشان مي

گيارد؛ زيارا تاا بخشي به زندگي در درجه اول اهميات قارار ميشناسي در معناهمين اساس انسانبر  .همين معناست

تواند راه رسيدن به هد  و معنااي زنادگي را برگزيناد و نمي ،عنوان بنده خدا نشناسده را بانسان مرتبه وجودي خود 

 راه و روش زندگي از بيراهه تشخيص دهد.
  



  37 احمد محمدي احمدآبادي/  تأثير معناي زندگي بر علوم انساني اسلامي از نظر علامه مصباح يزدي

 منابع
 ، بيروت، دار صادر.لسان العربق، 4141 منظور، محمدبن مكرم،ابن

 .483-492، ص 8و  4، ش نقد و نظر، ترجمة اعظم پويا، «معنايي معنا هستدليلي بيبي»، 4328استيس، والتر. تي، 
 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسسمي.ترجمه و تفسير نهج البلاغه، 4313 محمدتقي، جعفري،
 .صدر كتابخانه تهران، ،زندگي هدف و فلسفهتا، بي ،ااااا 

 قم، الهادي. ،دانشگاه و حوزهوحدت ، 4312 حداد عادل، غسمعلي،
 .، بيروت، دار العلمالمفردات في غريب القرآنق، 4148بن محمد، راغب اصفهاني، حسين

 .التراث العربي ء، بيروت، دار احياالاسفار العقلي  الاربع الحکم  المتعالي  فيق، 4149 صدرالمتألهين،
 .قم، صدرا ،و روش رئاليسماصول فلسفه ، 4333محمدحسين، سيدي، ئطباطبا

 .تهران، كتابفروشي مرتضوي ،مجمع البحرين، 4312طريحي، فخرالدين، 
 .قم، هجرت ،العين، ق4149بن احمد، فراهيدي، خليل

 اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسسميه.عليتصحيد ، الكافيق، 4191كليني، محمدبن يعقوب، 
 .قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،شناسي در قرآنانسان، 4322 محمدتقي، ،يزدي مصباح
 .، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينينيازهاي مديريت اسلاميپيش، 4322ااااا ، 
 .، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني2شناسي، معارف قرآن انسان، 4320ااااا ، 
 .ؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، مراب ه علم و دين، 4302ااااا ، 
 .، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيآئين پرواز، 4322ااااا ، 
 .، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينينظريه سياسي اسلام، 4328ااااا ، 

 .كتاب، تهران ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم، 4369مصطفوي، حسن، 
 صدرا.تهران، ، عدل الهي، 4321مطهري، مرتضي، 




